
قدیمی ترین موزه جهان کجاست؟

 موزه Ennigaldi-Nanna یکی از قدیمی ترین موزه های جهان
شاهزاده انیگالدی دختر نبونیدوس، آخرین پادشاه 
Ennigaldi-( امپراطوری نئو بابل متصدی موزه

Nanna( بوده است. 
این موزه در نزدیکی استان ذی قار عراق قرار دارد. 
در اصل وقتی باستان شناســان بخش هایی از کاخ 
و مجتمع معبــد را گودبرداری می کردند، متوجه 
شدند که ده ها اثر باستانی با قدمت های مختلف به 
صــورت مرتب در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. آنها 
در جریان این اکتشــاف فهمیدند که آثار، قطعات 

موزه ای هستند.
لئونارد وولی باستان شــناس در هنگام کاوش در 
خرابه های موزه محتویات آن را برچســب گذاری 
کرد. او متوجه شــد که بســیاری از آثار باستانی 
قرار گرفته در این موزه توسط نبونیدوس )آخرین 
پادشاه سلسله کلدانی بابل( حفاری شده و بعضی 
دیگر از این آثار از ســوی یکی دیگر از پادشاهان 

بابل کشف شده است.
 اکثر ایــن آثار متعلــق به منطقــه بین النهرین 
هستند. پژوهشگران و متخصصان موزه داری؛ بـه 
دنبال ریشــه یابی واژه ي موزه بـــه مبداء هلنی  
بســنده کرده و تاریخ مــوزه و تاریخگذاری این 

پدیده را اینگونه تعریف کرده اند:
معبد خدایان هنر شــعر و موســیقی که بر فراز 
تپه ای در آتن قرار داشت؛ اولین موزه ای است که 
در تاریــخ موزه ها از آن نام برده می شــود و موزه 
آشمولین در شــهر آکسفورد، اولین موزه ای است 
که آثار مشرق زمین را در خود محفوظ نگه داشته 

است. 
اولین موزه در قاره آسیا ؛ موزه آرمیتاژ در لنینگراد 
روسیه اســـت و اولین موزه ایران در سال ۱۲۹۵ 
ه . ش بـه نام موزه ملی ایران پایه گذاری و افتتاح 
شــده است. ســال ۱۷۴۶ م . را در تاریخ تحول و 
تکامل موزه ها؛ باید نقطه عطفی بـــه شمار آورد؛ 
چرا که در این ســال نویســنده فرانسوی لاخون 
دوســن ین عقاید و اندیشه های نوینی را در مورد 
موزه عنوان کرد که موجب تحرك و تســریع در 

بنیادگیری موزه ها شد. 
چهار سال پس از آن به سال ۱۷۵۰ میلادی اولین 

موزه واقعی جهان در قصر لوکزامبورگ بر پا شد.
هدف از احداث یک موزه چیست؟

- یکی از اهداف موزه ،نگه داری آثار گذشــتگان و 
نمایش و انتقال آن ها بـه آیندگان.

-محاســبه و قیاس میان پدیدارهــای تاریخی ؛ 
عملی ؛ فنی ؛ صنعتی و هنری ِ گذشته و حال.

-
یکدیگر از اهداف موزه کـه میتوان نام برد،ایجاد و 

تقویت تفاهم میان ملل و اقوام اسـت.
- شناخت و نمایش سهم اقوال و ملل در فرهنگ 

و تمدن جهانی .
- اعتــلاء و التیــام میــزان دانــش محصــلان، 

دانشجویان، پژوهشگران و …
-جلوگیري از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی 
در برابر فرهنگ های نامأنوس، نیز از دیگر اهداف 
موزه اســـت. منشا موزه ها، خواه در گنجینه های 
سلطنتی یا کلیساییِ  قرون وسطا و یا در اطاق های 
کوچکِ  حاوی اشــیاء و نمونه های کمیاب که در 
فاصله قرن های شانزدهم و هجدهم میلادی جمع 

آوری شده، نهفته است.
 اولین گونه بندی که در ممالک بسیاری بـــه قوه 
خود باقی است و همان  گونه در اسامی کمیته های 
تخصصی ایکوم انعکاس دارد، تمایز بین موزه های 
هنری ظریفه، هنرهای کاربردی، باستان شناسی، 
تاریــخ، مردم شناســی، علوم طبیعــی، دانش و 
تکنولوژی، موزه های منطقه ای محلی و موزه های 

تخصصی است. 
)میراث آریا(

تا حالا شــده از خودتان بپرسید من چرا 
همه وجودم را بــرای یک نفر یا یک چیز 
خاص گذاشته ام و خودتان را به خاطر این 
موضوع ســرزنش کنید؟ گاهــی به خاطر 
ناامیــدی از آن همه اعتماد و تلاشــی که 
برای یک نفر یا یک موضوع خاص کرده ایم 
که شاید به نظرمان ارزش آن را داشته که 
تمامی آنچه را در توان مان هست برای آن 

حتی به حراج نیز بگذاریم. 
از خودمان منزجر شده ایم. در برخی مواقع 
بعد از آنکه بــه خاطر یک نفر یا یک چیز 
خــاص خودمان رابــه آب و آتش زده ایم، 
بعد از ســوختن و خاکسترشــدن مان به 
ایــن حقیقت پی می بریم که آن موضوعی 
که ما به خاطرش ســوخته ایم ارزش حتی 
یک گرم شدن ســاده را هم نداشته است. 
دقیقا بعد از آنکه کار از کار گذشته و دیگر 

پشیمانی سودی ندارد. 
درســت اســت کــه در این جــای کار با 
ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیرید 
تازه اســت روبه رو می شویم که گاهی هم 

بسیار درست است. 
امــا باورهای به بادرفته و خاکســتر به جا 
مانده از آن آتش خرمن ســوز به حقیقت 
ماهی تازه از آب گرفته شده نیست و رنگ 

و بوی ماهی تازه را ندارد. 
زیرا تا بتوان ســاختمان فروریخته اعتماد 
و باور انســانی را دوبــاره از نو آجر به آجر 
بازســازی کرد، عمر گران بهای ما سوار بر 

قطار به سرعت در حال گذشتن روی ریل 
زندگی اســت و باز هم درســت است که 
زندگی سراسر تجربه اندوزی از خوب و بد 
روزگار اســت و همانند مکتب به انسان ها 
درس می آموزد. اما چرا در بیشــتر مواقع 
خودمان به ذهن مان نمی رســد که قبل از 
لکه دار کردن لوح سفید باورهایمان کمی 

دوراندیشی کنیم؟
 اینکه انسان ها باید به هم نوع خود کمک 
کنند، مســئله ای بســیار جــدی و حائز 
اهمیت اســت که هر آدمی بنا به زندگی و 
سرشت و میزان درك خود از انسانیت باید 
به هم نوع خود کمک کنــد. اما این دلیل 
بر اینکه خودمــان را هم به پرتگاه نابودی 

سوق بدهیم نیست. 
گاهی همین کار بــه اصطلاح فداکارانه ما 
برای افرادی که به هیچ عنوان نه تنها قدر 
آن را نمی دانند؛ باعث به وجود آمدن توهم 
خودبزرگ بینی نیز می شــود، و گاهی این 
افراد فکر می کنند این کار جزئی از وظایف 
ما است و هیچ محبت خاصی در آن شناور 
نیست که این خود باعث مشکلات بسیاری 

در رابطه ها می شود. 
پس ســوال این اســت:  که چراباید بدون 
فکر بــه عواقب کارمان تمــام خودمان و 
ســاعت های زندگی مان را برای یک فرد یا 

یک موضوع خاص بگذاریم. 
حتی اگر آن فرد برای ما بسیار مهم باشد 
درســت اســت که در زندگی گاهی باید 

ازخودگذشتگی کرد.
 اما این ضرب المثل راهم به خاطر داشــته 
باشــید که، خوبی که از حد بگذرد نادان 
خیــال بد کنــد. پس هر چیــزی در دنیا 
درحد و اندازه مناسبش خوب است حتی 

از خودگذشتگی و خوب بودن برای هم نوع 
و هر چیزی که برای آن تمام وجودمان را 

می گذاریم. 
گاهــی ما از اینکه فــردی یا موضوعی که 
خودمان را به خاطرش به هر طنابی آویزان 
کرده ایم هیچ اســتحقاق آن همه از خود 
گذشتن را ندارد آگاه هستیم. گاهی حتی 
در طول مســیر آن همه بــه آب و آتش 
زدن ها به ایــن حقیقت که من هرآنچه را 
در تــوان دارم برای این فرد یا این موضوع 

گذاشته ام. 
اما آن فرد نه تنها قدرش را نمی داند بلکه 
باعث ســوتفاهم و باور بــه تافته جدابافته 
بودنش هم شــده اســت، پی می بریم و از 
خود می پرسیم: چرا من باید از خودم برای 
این فــرد که حتی قدر ایــن همه از خود 

گذشتگی من را نمی داد بگذرم؟
 اما باز هم در این جای کار کورکورانه که 
نه بلکه با چشــمانی باز امــا با خودفریبی 
و گاهــی به اجبــار احســاس مان به این 
نابودی خود ادامــه می دهیم؛ در حالی که 
اگــر از قبل دوراندیش باشــیم و در مورد 
هر چیزی به درســتی به آن موضوع فکر 
کنیــم و در ذهن مان طرحی از آینده ای را 
که بعد از آن در انتظارمان هســت ترسیم 
کنیم، شاید بهتر بتوانیم روابط مان با افراد 
یا احســاس مان به موضوعــات مختلف را 
مدیریت کنیم و بدانیم که هر چیزی زیبا 
و جذاب و خوب است که به اندازه باشد و 
آنقدر کش نیاید کــه پا از گلیمش بیرون 

بگذارد.
 حتی از خودگذشــتگی و خوب بودن مان 
برای هر فرد یا هــر موضوعی که برایمان 

حائز اهمیت است.

در مذمت خوبی که از حد بگذرد 

   راضیه خندانی  
   شاعر

توی دفتر دانشــکده، رو به رویم نشســته 
بود؛ دو نفــر از همکارانش کنارش بودند، 
دو نفــر از همکارانش کنــارم بودند. همه 
جوجــه کباب می خوردند. من که اشــتها 
نداشــتم، دو لقمه خوردم و بدون آن که 
مثل مرغ تیفکه کنم و برنج ها را بپاشانم، 
قاشــق و چنگال را کنار پشقاب گذاشتم. 
نمی خواســتم به او نگاه کنم، نورافکنی از 
بالا سر طاســش را نشــانه گرفته بود، او 
هم به من نگاه نمی کرد، مرا می شــناخت ، 
پیش از این وقتی همکار اســتادش مرا به 
او معرفی کرده بود گفته بود: »به به! استاد 

نویدی!«
و مــن چیــزی نگفته بودم، کــپ بودم و 
گرفته، او همسر سابق مرا وقتی در زندان 
بــودم به خانه برده بود و با او ازدواج کرده 
بــود. حالا فکر کنم یک ســال و چند روز 
از آن ماجــرا گذشــته بــود، او هم خوب 
غذایــش را نخورده بود، بشــقابش به هم 
ریخته بود، بلند شــد و بیرون رفت. اوایل 
وقتی خون جلوی چشــمم را گرفته بود، 
او را در دانشکده دیدم که با سمند دودی 
قدیمی اش از کنار من عبور کرده بود، چند 
بــار دیگر هم در کوچه  باغ متروکه ای او را 
دیدم که آســتین و کاپوت ماشین را بالا 
زده بــود و با آچار به جان موتور ماشــین 

افتاده بود. 

من ماشــین شاســی بلندی خریده بودم، 
ســپر محکم فولادینی برایش تعبیه کرده 
بــودم، تصمیم داشــتم در یــک فرصت  
مناسب ماشــینش را به دیوار بچسبانم و 
آن را مچاله کنم، چندین بار جلو می رفتم 
و برگشــتم اما بالاخره پشیمان می شدم، 
پهلوی خودم گفتم: »آدم مفلوکی اســت، 
همین ماشــین را دارد، اجاره نشین است، 

گناه دارد ...« 
حس انســانی ام گل کرده بود، باز پهلوی 
خــودم گفتم: »اگر تو جــای او بودی چه 
می کردی وقتی زنی زیبا خود را می پیراید 
و با نازوکرشمه به خانه ات می آید، با او چه 

می کنی؟«
 کوچه باغ مرداد خلــوت بود، فقط صدای 
گنجشک، کبک، قمری، کلاغ و صدای میو 
میوی گربه ای لنگ می آمد، رفتم عقب  که 
سریع – ماشین مشکی را زیر آبشار طلایی 
پارك شــده بود – به دیوار گلی بچسبانم. 
یکــی از کنار جوی آب می آمــد،  لبخند 
می زد، دست هایش را تکان داد، دست هایم 

را برای او تکان دادم.
 مرد دوکاره آمد سمت چپ ماشین من و 
گفت: »برف و باران و تشباد هم نمی تواند 
ترا به خانه  ات ببرد، زحمتت نیست مرا سر 
کوچه، کنار نانوایی سنگکی پیاده کنی؟«  
شانس آوردم همان موقع همسر سابقم با 

همسرش انه  بیراز خون آمدند. 
نگاهی به من کــرد، جا خورد، مکث کرد، 
ســرم را تکان دادم تا خرمن موهایم روی 
چشم هایم بنشــیند. به خانه اش برگشت، 
شــوهرش متحیرانــه او را دنبال می کرد، 

مرد سوار شد، گفت: »خانه ات کجاست؟«  
نگفتم، گفتم: »بیش از یک سال است من 
شبانه روز زیر این درختان بلند چنار، افرا، 
انار و گردو رد می شوم ولی آن ها نمی پرسند 
خانه  ات کجاست.« چیزی نگفت پیاده شد. 
از ســر کوچه، توی آینه ماشین دودی را 
دیدم. همسر سابقم، سرش را زیر انداخته 
بود، شــاید به مرد نگفته بود که: »مراقب 
این دیوانه باش، او گاهی کارهایی می کند 

که هیچ کس نمی کند ...« 
رنگ از چهره اش پریده بود، فکر نمی کرد 
مــرا در این کوچــه  باغ متــروك ببیند. 
ترافیک بود، چســبیده بود کنار ماشــین، 
پیاده شــدم بــا لباس کرم رنگ ارتشــی 
کــه برایم خریده بود. وقتــی این لباس را 
ژنرالی  نیرو می گرفتم، مثل  می پوشــیدم 
که لباس ســتاره دارش را پوشــیده است، 
درجه  هایش را زده اســت و به همه فرمان 
می دهد. ملتمسانه نگاهم می کرد، همیشه 
وقتی خشــمگین بودم، ایــن گونه نگاهم 
می کرد و مرا در ســبز – آبــی دریا غرق 

می کرد. 
راه باز شد، گذاشــتم جلو بیفتند، افتادند. 
هفت تیر را آماده شلیک کرده بودم. هفت 
تیری که روزی بر شــقیقه اش گذاشــته 
بودم که »اگر دســت از پا خطا کنی کارت 
تمام اســت.« گفت: »شــلیک کن عزیزم! 
من آمده ام با تو زندگــی کنم، آمده  بودم 
شــعرهایت را بشــنوم، نیامــده ام صدای 
تیــر هفت تیرت را بشــنفم ...« این را که 
گفت به چشــم های ملتمسش نگریستم و 

منصرف شدم.

ترور 

   فیض شریفی  
   نویسنده 

واگویهها

میراث

لورنس عِربستان چگونه اعراب را به دام استعمار افکند

چهره مرموزِ پشتِ مهندسیِ خاورمیانه
۱۹ ماه مي ۱۹3۵ سرهنگ تي. اي. لورنس )شاو( 
معروف به لورنس عربســتان در ۴۶ســالگي جان 
ســپرد. وی چند روز پیش از آن در »دورســت« 
انگلستان بر اثر افتادن از موتوسیکلت دچار ضربه 
مغزی شــده بود. وینســتون چرچیل پس از آگاه 
شــدن از مرگ ســرهنگ لورنس گفتــه بود:»از 
دست رفتن لورنس به امپراتوری انگلستان چنان 
آســیبي زده است که تا ســال ها جبران نخواهد 
شــد. من امیدوار بودم که در روزهای بحرانی که 
دارند دوباره در افق آشــکار میشوند، لورنس را در 

کنارمان میدیدم.
 از مغــز بزرگ او خیلــی کارها برمي آمــد. او از 

چهره های بزرگ امپراتوري ما بود.«
چرچیل مي دانســت که لورنس در جریان جنگ 
جهاني اول با چه مهارتي اعراب را به دام استعمار 
انگلســتان انداخت، دامي که به نظر میرسد هنوز 
کاملا برچیده نشــده است و اعراب هنوز با همان 
آتشــي که لورنس برافروخته میســوزند. در نیمه 
جنگ جهاني اول، پــس از توافق ۱۵ می ۱۹۱۶ 
انگلستان و فرانســه )معروف به قرارداد محرمانه 
ســایکس ـ پیکو که لنین پس از پیروزي انقلاب 
روســیه آن را فاش ســاخت و باعــث آبروریزي 
انگلستان و فرانسه شد( بر سر اداره سرزمین های 
عربي امپراتوری عثماني و تقســیم آنها میان خود 
در صورت شکســت عثماني در جنگ، لورنس که 
در قاهره افســر اطلاعاتي انگلســتان بود و درباره 
اعراب عربســتان و ســرزمینهاي آنان اطلاعات و 
مطالعات کافي داشت مامور برانگیختن شان برضد 
عثماني شــد و به حجاز و نجــد رفت، زیرا که در 
توافق انگلستان و فرانسه، جز سوریه و لبنان بقیه 
ســرزمین های عربي شرق سوئز ســهم انگلستان 
شــده بود و نیز تثبیت آقایي آن بر مناطق حوزه 
نیل. لورنس موفق شــد اعــراب جزیرهالعرب را 
ترغیب به قیام مســلحانه برضــد عثماني کند و 
با کمک آنــان عثماني را از آنجــا براند. وي بعدا 
پیش نویس نقشــه خاورمیانه از جمله تاســیس 
کشــور اردن و انتقال خانواده هاشــمي به آنجا و 
نصب امیرفیصل )پسر شریف حسین( به حکومت 
ســوریه و ... را تهیــه کــرد و در مذاکرات مارس 
۱۹۲۱ قاهــره به وینســون چرچیــل وزیر وقت 
مســتعرات و »سر پرسي کاکس« معروف قبولاند 

از جمله انتصاب امیرفیصل که سوریها او را اخراج 
کرده بودند به پادشاهي کشور عراق که این کشور 
هم با نقشه کاکس و لورنس خلق شده بود. وقایع 
بعدي تا به امروز نتیجه همین تغییرات سیاسي ـ 
جغرافیایي بوده اســت. لورنس با تحلیل خیزهاي 
دولــت واشــنگتن از اواخر ســال ۱۹۱۷ به بعد، 
می دانست که این دولت به خاورمیانه نظر دوخته 
و میخواهد از کردستان عثماني )عمدتا کردستان 
عراق امروز( آغاز کند و در این زمینه نظر خود را 
به دولت لندن منعکس کرده بود ]که در دهه یکم 
قرن ۲۱ با تصرف عراق تحقق یافت. آمریکا در دو 
دهه آخر قــرن ۲۰ با فرصتي که تعرضات نظامي 
صدام حسین و ضعف روســیه فراهم ساخته بود 
در کشور سعودی و کویت استقرار یافته و بحرین 
را پایگاه ناوگان مرکزي خــود قرار داده و حضور 
در خلیج فارس را دائمي ســاخته است[. لورنس 
پــس از پیدایــش هیتلر نگران بقــای امپراتوری 
استعماری انگلســتان شده بود و اصرار داشت که 
انگلستان براي حفظ قدرت خود تا می تواند نیروي 
هواییاش را تقویت کند و شــخصا داوطلب کمک 
به انجام این طرح شــده و به نیروی هوایي منتقل 
گردیده بود. وی بود که دولت انگلستان را تشویق 
به به رسمیت شــناختن استقلال کشور سعودی 
)اعلامیه جده مورخ ماه می ۱۹۲۷( کرده بود و ....
)روزنامک(

حافظهتاریخی

تئوری انتخاب
غلامحسین مظفری - 
کتاب تئــوری انتخاب 
نویسنده دکتر »ویلیام 
گلسر« با ترجمه دکتر 
علی صاحبی منتشــر 
شــد. تئــوری انتخاب 
دکتر ویلیام گلســر بر 
این اصل اســتوار است 
که تمامی انســان  ها به 
ســبب وجود پنج نیاز 

ژنتیک: بقا، عشق و احســاس تعلق خاطر، قدرت، 
آزادی و تفریح، برانگیخته می  شــوند. گلسر در این 
کتاب توضیح می دهد که اگــر ما رفتارهای مؤثر و 
مســئولانه  ای انتخاب کنیم، یعنــی یاد بگیریم هم 
نیازهای خود را بــه خوبی برآورده کنیم و هم مانع 
برآوردن نیازهای دیگران نشویم؛ خشنود، کامیاب، 
شــاداب و باطراوت خواهیم بود و را همواره زندگی 
به دلخواه خودمان به پیش خواهیم برد. دکتر ویلیام 
گلسر روان پزشک نامدار معاصر با ارائۀ »تئوری نوین 
انتخــاب« در عرصۀ علوم رفتاری بــه »چرایی« و 
»چگونگی« انجام رفتار افراد پاسخ داده است. تئوری 
انتخاب توضیح می  دهد که موجــودات زنده چرا و 

چگونه رفتار می کنند.

قفسه

به منظور تهیه آب سالم؛
ساخت اسفنج نانویی که فلزات سنگین را 

جذب می کند
مهندسان دانشگاه نورث وسترن اسفنج جدیدی ساختند 
که با فرو رفتن در آب، فلزات سنگین را جذب می کند. 
مهندسان دانشگاه نورث وسترن اسفنج جدیدی ساختند 
که می تواند فلزات را از جمله فلزات سنگین سمی مانند 
ســرب و کبالت را از آب آلوده خارج کرده و آب ایمن و 
قابل آشــامیدن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. در 
آزمایش های اثبات مفهوم، محققان اسفنج جدید خود 
را بر روی نمونه ای بســیار آلــوده از آب آزمایش کردند 
که حاوی بیش از ۱ppm ســرب بود. با استفاده از این 
اسفنج، ســرب فیلتر شــده و غلظت آن به زیر سطح 
قابل تشخیص رسید.محققان پس از استفاده از اسفنج، 
توانستند فلزات را با موفقیت از آن خارج کرده و از اسفنج 
برای دفعات مختلف مجدداً استفاده کنند. این اسفنج را 
احتمــالاً بتوان در آینده به عنوان ابزاری ارزان و آســان 
بــرای کاربرد در فیلترهای آب خانگی یا اقدامات اصلاح 
محیط زیست در مقیاس بزرگ استفاده کرد.وینایایاك 
دراوید، نویســنده ارشــد مقاله مربوط به این مطالعه و 
استاد علوم و مهندسی مواد و مهندسی آبراهام هریس 
در دانشکده مهندسی مک کورمیک نورث وسترن، گفت: 
»وجود فلزات ســنگین در آبرسانی یک چالش عظیم 
بهداشت عمومی برای کل جهان است. این مشکل نیاز به 
راه حل هایی دارد که بتوان به راحتی و به طور مؤثر و ارزان 
آن را در هر جا مستقر کرد. این جایی است که اسفنج ما 
وارد می شود.این فناوری می تواند آلودگی را از بین ببرد 
و ســپس دوباره و به کررات استفاده شود.«این پروژه بر 
اساس کارهای قبلی وینایایاك دراوید و در مسیر توسعه 
اســفنج های بســیار متخلخل برای جنبه های مختلف 
اصلاح محیط زیست ساخته شده است.در ماه مه ۲۰۲۰، 
تیم وی از اســفنج جدیدی که برای تمیز کردن نشت 
روغن طراحی شده بود، رونمایی کرد.اسفنج پوشیده از 
نانوذرات، هم اکنون توسط استارت آپ ام ف ان اس تک که 
از دانشگاه نورث وســترن اسپین آف شده، تجاری سازی 
می شــود. چنین فناوری جایگزین کارآمدتر، اقتصادی، 
زیست سازگار و قابل اســتفاده مجدد برای رویکردهای 
فعلی در مورد نشــت نفت خواهد بود.برای حذف فلزات 
سنگین، تیم وینایایاك دراوید دوباره به اسفنج هایی که با 
یک لایه بسیار نازك از نانوذرات پوشیده شده بودند، روی 
آوردنــد. این تیم پس از آزمایش انواع مختلف نانوذرات، 
دریافتند که یک پوشش گوتیت تقویت شده با منگنز به 
بهترین وجه کار می کند. نه تنها نانوذرات گوتیت دوپ 
شده با منگنز برای تهیه، براحتی در دسترس و غیر سمی 
برای انسان و ارزان هستند، بلکه دارای خواص لازم برای 

جذب فلزات سنگین با گزینش پذیری بالا هستند.

فناوری

داستانک

دریچه

معلوم شــد که خسرو عادل دام دولته قابل تربیت 
است و مستعد نصیحت.

بدان که مالک رعیــت را و صاحب ملک و دولت 
را لازم اســت از ســیرت ملوك چندی دانستن و 
در مهمّات کار بســتن، طلب نیکنامی و امید نیک 

سرانجامی را.

جزئیاتسعدی

  من که نخوردم ولی فکرکنم این سوشــی هم مثل 
اسپرسو میمونه، طعم زهر مار میده ولی به خاطر با کلاس 

بودن سکوت می کنید و ازش تعریف :(((()کیآنا(
 داریــم کارهای ویزای مادرزنجــان رو می کنیم بیاد 
پیش ما یه مدت. بعد فکر می کنید وسط هیاهوی پرینت 
حســاب و ترجمه مدارك و وقت سفارت و  برنامه ریزی 
برای اینکه کجاها ببریم بگردونیمش و اینا، بزرگ ترین 
دغدغه ی خانم چیه؟ اینکه »بیام اونجا می تونم سریال 

ترکی هام رو ببینم؟«. )لکچریاسوس(
کاش می تونســتم هر روز برم طبقه پایین و همسایه 
بغلی بگم ببخشید می دونم بچه هام اذیتتون میکنن  ولی 
کاری ازم برنمیاد نه با این اوضاع اقتصادی پولمون میرسه 
از اینجا بریم نه بچه هام آنقدر بزرگن که با توضیح دادن و 

حرف زدن متوجه بشن نباید شلوغ کنن. )کرمی(
 پرونده طلاق توافقی داشــتیم وســط صورتجلسه، 
توافقشــون به هم خورد دعوا شروع شد باباهه به بچه ۵ 
ســاله گفت دوتایی با هم میریم خونه جدیدمون؛ بچه 
اول ذوق کــرد ۲دقیقه بعد گفت پوووووووف صدا اومد، 
شــنیدین؟ قاضی گفت آره صدا چــی بود؟ بچه گفت 
صدای منفجر شدن خونه ی جدید بود دیگه نمیتونیم 

)Vahid(((:بریم توش

مجازستان روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
شنبه 30 اردیبهشت 1402 _ 29 شوال 1444 _ 20 می 2023 - شماره 2178 ـ سال هشتم

8 صفحه ـ قيمت 2000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

تهران- میدان انقلاب - خیابان کارگر شمالی- کوچه مهر- پلاک 6- طبقه اول- واحد 3
تلفکس: 02166981275  0216698127

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی الله شجاع پوریان                                  سردبیر: فضل الله یاری
چاپ: صمیم  44533725 - 021  توزيع: نشر گستر امروز  02161933000

سازمان 
آگهی ها

روزنامه

02
16

69
81

27
1

09
12

68
70

19
1


